
 1

  گوي؟گوي یا خوبان پارسیترکان پارسی
 برانگیزچالش هاياز بیت نگاهی دوباره به صورت صحیح یکی

  شیرازي دیوان حافظ
 دکتر اختیار بخشی

  . ایران. تهران. دانشگاه فرهنگیان. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
 

Ikhtiyar.bakhshi@gmail.com 
  دهیچک

این . ایمبرانگیز دیوان حافظ با روش سندپژوهی و تحلیل متن پرداختههاي چالشصورت صحیح یکی از بیتدر این مقاله به بررسی تحلیلی 
  :استشدهي چاپی مشهور قزوینی و غنی بدین صورت نوشتهبیت در نسخه

  گوي بخشندگان عمرند                 ساقی بده بشارت رندان پارسا راخوبان پارسی

 19آموز ایرانی در طول ي متوسطه براي تدریس به میلیونها دانشدوره) 2(وق در کتاب درسی ادبیات فارسی این بیت به همین صورت ف
هاي چاپی و خطی ترین و معتبرترین نسخهاي مهمشناختی را با بررسی مقایسهما ابتدا مستندات نسخه. استسال تحصیلی چاپ و نشر شده

گیري ایم و در نهایت با پیي صورت صحیح بیت مورد بحث بیان کردهشناسان را دربارهحافظترین ایم، سپس نظرهاي برجستهبرکاویده
  . ایمکاررفته در بیت، نظر نهایی خود را نیز تبیین کردهنظر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و بررسی تحلیلی عناصر ساختاري به

ایرانی، از جمله بهاءالدین خرمشاهی و دکتر قاسم غنی، با ذکر دلایل و  شناسانترین حافظدهد که برخی از برجستهنتیجه تحقیق نشان می
اند از ضبط مرحوم قزوینی، یعنی گرایی ایرانی نخواستهي حس ملیاند، اما به دلیل غلبهبوده» گويترکان پارسی«شواهد، موافق ضبط 

رسد که صورت اصلی بیت مورد ستاي حافظ، به نظر میدوست و تركي تركبا توجه به روحیه. پوشی کنندچشم» گويخوبان پارسی«
  :استي تصرفات نارواي نساخان حاصل شدهاست و صورتهاي دیگر در نتیجهبحث ما در این مقاله به صورت زیر بوده

  گوي بخشندگان عمرند              ساقی بشارتی ده پیران پارسا راترکان پارسی
 

  .شناسی، بررسی تحلیلیگوي، نسخهگوي، خوبان پارسی، ترکان پارسیشیرازي  غزلیات حافظ :کلیدي کلمات
  
  

  مقدمه
  غزل پنجم حافظ با مطلع  از در این مقاله به بررسی تحلیلی بیت نهم

  دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا       رود ز دستم صاحبدلان خدا را    دل می
  :شودمیح قزوینی و غنی به صورت زیر دیدهایم که در چاپ مشهور دیوان حافظ به تصحیپرداخته

  ساقی بده بشارت رندان پارسا را          گوي بخشندگان عمرند       خوبان پارسی
چاپی  خطی و هايهاي مختلفی در نسخهاست که در طول سالیان دراز به صورتبرانگیز دیوان حافظ بودههاي چالشبیت مزبور از بیت
 چاپ دیوان حافظ به تصحیحدر براي نمونه  ؛اندآن اظهار نظر کرده يهپژوهان متعددي دربارحققان و حافظاست و ممتعدد ضبط شده

  :استخانلري همین بیت به صورت زیر آمده
  ساقی بده بشارت پیران پارسا را          گوي بخشندگان عمرند   خوبان پارسی
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هاي اي نسخهشناسان مختلف با بررسی مقایسهشمردن نظرهاي محققان و حافظضمن بربا روش سندپژوهی و تحلیل متن، در این مقاله 
دهد که صورت اصلی و حقیقی ي کار ما نشان مینتیجه. ایمنهایی خود را در این باره نوشتهو تحلیل مختلف و تحلیل نظرهاي محققان، نظر 

   :استبیت مزبور به قرار زیر بوده
  ساقی بشارتی ده پیران پارسا را                گوي بخشندگان عمرندترکان پارسی

تا  1377ي حافظ به همراه صورت نادرست قیدشده در چاپ قزوینی و غنی به مدت نوزده سال تحصیلی از سال از آن جا که غزل یادشده
آموز تدریس به میلیونها دانش ه منظورهاي تحصیلی  بسال دوم آموزش متوسطه کلیه رشته) 2(در کتاب درسی ادبیات فارسی . ش.هـ 1395

، لزوم بازنگري و تصحیح و درج صورت اصلی و )92: 1394: و همان 22: 1377داودي و دیگران، . ك.ر(است ایرانی چاپ و منتشر شده
  .رسدصحیح آن در کتاب درسی مزبور ضروري به نظر می

هاي خطی و چاپی دیوان حافظ ترین نسخهمورد بحث را در مهم ابتدا ضبط بیت اي ما بدین قرار است کهي کتابخانهروش تحقیق مطالعه
پردازیم و سرانجام نظر ي صورت صحیح بیت مزبور میشناسان دربارهترین حافظکنیم، سپس به بررسی تحلیلی نظرهاي برجستهبررسی می

  . کنیمي صورت صحیح بیت ارائه مینهایی خودمان را نیز درباره
  

  شناختیمستندات نسخه -1
  بیت مورد بحث ما يهنظر عبدالعلی ادیب برومند دربار - 2-1

  ما از این بیت، یعنی يهدر بدو امر باید خاطرنشان کنیم که صورت برگزید
  گوي بخشندگان عمرند            ساقی بشارتی ده پیران پارسا راترکان پارسی

و به دلایلی که به صورت مبسوط در این ) 1367دیب برومند، ا( به تحقیق عبدالعلی ادیب برومند بوده است غزلیات حافظبراساس کتاب  
معتبر دیوان  يخهسه نس ادیب برومند در کتابش. ایمهاي مختلف نسخ متعدد برگزیدهایم، همین صورت را از میان صورتمقاله آورده

چاپ تحقیقی مرحوم خانلري و یک  - بچاپ تحقیقی مرحومان قزوینی و غنی  -الف: استاي خود قرار دادهحافظ را اساس کار مقایسه
ادیب برومند  يهاین کتاب ارزند يهسعید نیاز کرمانی دربار). 24: همان. (ق.هـ 874خطی نفیس به کتابت پیرحسین کاتب مورخ  يخهنس

شده، که این دو تبر چاپمع يخهدو نس يلهشاعر نامی، ادیب برومند چند سالی است که در کار مقاب«: استکتاب چنین نوشته يچهدر دیبا
- ي خطی چاپي استاد خانلري با یک نسخهغنی و نسخه -ي مختار قزوینیاند؛ یعنی نسخهي تدوین شدهنسخه خود بر اساس چند نسخه

- اي اوقات، بر حسب نیاز به دیگر نسخهنشده به خط پیرحسین کاتب، خطاط معروف عهد تیموري است و علاوه بر این سه نسخه، در پاره
اند و دیگر دقایقی که ضمن هاي خطی یا چاپی مراجعه و با ذکر مأخذ، توضیح لازم را در توضیح عبارتی یا تعبیري بر تعبیر دیگر داده

  ).5: همان(» مطالعه بدان توجه خواهدشد
ي پیر ، در نسخه»ان پارسا راساقی بشارتی ده پیر«: استبیت مورد بحث ما در این مقاله چنین نظر داده يهادیب برومند در کتاب دربار

خوبان «و اما در مورد . و هم از جهت شیوایی کلام برتري دارد» پیر و پار«هاي ي دیگر، از نظر تناسب لفظی واژهحسین کاتب بر دو نسخه
» گويان پارسیترک«ي پیر حسین کاتب را که یکسان است؛ ولی ما ضبط نسخه) خانلري، غنی، قزوینی(که در هر سه نسخه » گويپارسی

هم او ). 45: همان(» توضیح واضح است يلهاي نیست و از مقوچیز تازه» خوبان«گوي براي ایم؛ زیرا توصیف پارسیاست در متن گذاشته
مسلماً » ساقی بشارتی ده پیران پارسا را«: نویسددر این باره می» ي کهنمقابله دیوان حافظ چاپ قزوینی با یک نسخه«اي با عنوان در مقاله

. ترجیح دارد» ساقی بده بشارت«بر » ساقی بشارتی ده«شاعرانه  يقهدرین مصراع رجحان دارد؛ زیرا از نظر سلی ]کاتب[ي پیرحسین نسخه
به ترند تا رندان و دیگر آنکه پیران عمرشان رو تر و خوبتر است؛ چه آنکه پیران به پارسایی نزدیکدرست» رندان پارسا«از » پیران پارسا«

که از » پیر و پار«از نظر موسیقی لفظی » پیران پارسا«علاوه بر آن، . خوبی است يهپایان یافتن است و بشارت عمر بخشیدن براي آنان مژد
نیاز کرمانی و (» استفرموده» پیران پارسا«توان به یقین گفت که حافظ رسد و میتر به نظر میهاي لفظی در شعر است، مناسبکاريریزه

  ). 121: 3، ج 1366گران، دی
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  بیت مورد بحث ما يهتحقیق مسعود فرزاد دربار - 2-2

کند که تصریح می ،استقزوینی نوشته مطابقخود در ذیل بیت مزبور که آن را  جامع نسخ حافظ يهارزند تحقیقی مسعود فرزاد درکتاب
ي چاپی مشهور مرحوم خودش، نسخهي کتابخانهمتعلق به .  ق.هـ 849ي خطی قدیمی سال ي معتبر، یعنی نسخهدر چهار نسخه

 1283./ ق.هـ 1322ي چاپی قدسی شیرازي چاپ شده در سال ، نسخه.ش.هـ 1306سیدعبدالرحیم خلخالی چاپ شده در آبان ماه سال 
ي اهدا شده از اول قرن یازدهم هجري قمر يمهي خطی منحصر به فرد بی تاریخ مربوط به حدود نیدر بمبئی و نسخه. م 1904./ ش.هـ

ي است، در حالی که تنها در یک نسخهآمده» گويترکان پارسی«، »گويخوبان پارسی«طرف دکتر پرویز ناتل خانلري به ایشان، به جاي 
  ). 28-25: همان. ك.ر(است آمده) با ف( » گويخوبان فارسی«به صورت .) ق.هـ 997ي مورخ نسخه(خطی 

. ي مربوط به مرحوم عبدالرحیم خلخالی از همه معتبرتر استاند، نسخهرا ضبط کرده» گويان پارسیترک«از میان تمام نسخی که صورت 
سی و پنج سال بعد از . (ق.هـ 827ي خطی نفیس به تاریخ این نسخه از روي نسخه«: نویسدي معتبر میاهمیت این نسخه يهفرزاد دربار

مرحوم .  استتر از آن باشد، در اختیار عامه قرارنگرفتهاً تمام حافظ که قدیمیي ظاهراست و هنوز هیچ نسخهشدهتهیه) مرگ حافظ
خلخالی با انتشار این نسخه . استها را در پاي صفحات قیدکردهاست و نسخه بدلي دیگر مقابله کردهي مزبور را با سه نسخهخلخالی نسخه

چاپ پژمان و چاپ توأمان . ام داد و فصلی نوین در مطبوعات ایران گشودنظیري به حافظ انجخدمت بزرگ و بی. ش.هـ 1306در آبان ماه 
تصحیح  يهفرزاد دربار). 27: همان(» اند و از حیث متن اساساً با آن تفاوت چندانی ندارندشدهقزوینی و غنی بر اساس چاپ خلخالی تهیه

چاپ توأمان مرحومان قزوینی و غنی که تدوین آن «: استوشتهتوأمان قزوینی و غنی و میزان اثرپذیري آن از چاپ مرحوم خلخالی چنین ن
 يهشدمنتشر گردید، باز بنا بر اعلام کتبی و چاپ 1320شده و در شهریور هجري شمسی شروع 1318بنا بر قول آقاي قزوینی در اواسط 

- اي بر این جامعآوري متن چیز تازهنظر جمعکنم از ي مرحوم خلخالی به قدري است که گمان نمیآقاي قزوینی میزان تبعیت آن از نسخه

است، از نظر قدمت بر ي خطی که مرحوم خلخالی در اختیار داشتهشود که در نظر فرزاد، نسخهملاحظه می). 29: همان(» النسخ بیفزاید
ترکان «در ضبط درست  قزوینی و غنی ومکنیم که مرحدیگر نسخ خطی دیوان حافظ برتري دارد؛ اما بر خلاف نظر فرزاد ملاحظه می

  .ي مهمی استست و این نکتهاي کهن و اصیل مرحوم خلخالی وفادار نماندهدر بیت مورد بحث ما در این مقاله، به نسخه» پارسی گوي
کهن چهار نسخه از نسخ اصیل و  طبق تحقیق ایشان گردد و آن این است که چرا با وجود این کهدیگر به خود مسعود فرزاد بازمی يتهنک

کرده است؟ قزوینی و غنی استفاده» گويخوبان پارسی«اند؛ اما باز خود او در کتابش از ضبط نادر ضبط کرده» گويترکان پارسی«حافظ 
پژوهان همچون بهاءالدین خرمشاهی نیز صادق است و ما در حد توان در همین مقاله به آن نیز دیگر حافظ يهاین موضوعی است که دربار

ي معتبر خطی و چاپی  آن را به همین صورت است که بر اساس تحقیق فرزاد پنج نسخه» ساقی بشارتی ده«مورد دیگر ضبط  .یماپرداخته
،  آشکارا صورتی نادر »ساقی بده بشارت«اند؛ یعنی کردهغنی و نیز خانلري استفاده - اند و صورتی که قزوینیضبط کرده» ساقی بشارتی ده«

ي خانلري است که پنج نسخه از نسخ معتبر خطی و چاپی از جمله نسخه» رندان پارسا««به جاي » پیران پارسا«د دیگر مور. کاربرد استو کم
را مبناي » رندان پارسا«اما در این مورد نیز فرزاد ضبط قزوینی و غنی یعنی ) 25: همان. ك.ر(اند ضبط کرده» پیران پارسا«به همین صورت 

  . استتحقیق خود قرارداده
  
  بیت مورد بحث ما يهنظر بهاءالدین خرمشاهی دربار - 2-3

خوبان « يهاست، درباري قزوینی و غنی را اساس کار خود قرار دادهضمن آن که نسخه نامهحافظدر کتاب ،بهاءالدین خرمشاهیاستاد 
شناسی و هم از لحاظ استدلال نسخه يبهدر بیت مورد بحث ما در این مقاله نظر مبسوطی دارد که هم از جن» گويترکان پارسی/ گوپارسی

گوي برابر است ضبط خوبان پارسی. استآمده» ترکان» «خوبان«در بعضی نسخ به جاي «: شودبنا به اهمیت آن عیناً نقل می. قابل توجه است
. استرا گرفته» فارسی«جاي تعجب است که سودي، با وجود ترك بودن چرا جانب این قرائت . ي قزوینی، خانلري و شرح سوديبا نسخه

است؛ » گويخوبان پارسی«جلالی نائینی  - ضبط نذیر احمد. است» گويترکان پارسی«بهروز، انجوي  - ي قدسی، عیوضینسخه ]ضبط[
 »گويترکان پارسی«و در این سیاق ظاهراً عبارت . »گويترکان پارسی«ایا صوفیه، ستایشگر، قدسی و پرتو «: استاش آمدهولی در حاشیه

گوي، ترکان پارسی: ي ایاصوفیهنسخه«: استاش آمدهاست و در حاشیه) با ف(» گوخوبان فارسی«ضبط قریب . »رسدمناسبتر به نظر می
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- خوبان فارسی و ایرانی خواه و ناخواه پارسی - الف: تر استمناسب» گويترکان پارسی«آري به دلایلی . »تر باشدشاید این ضبط مناسب

لطف معنی در این است که سخن از زیبارویانی باشد که . ن فی نفسه فضیلتی براي آنان نیست، بلکه حتی نوعی حشو استگوي هستند و ای
شادروان غنی هم طرفدار این ... . گوي، همان ترك شیرازي استگویی نیز برخوردار باشند ترك فارسیعلاوه بر هنر زیبایی، از هنر پارسی

در اینجا پارسا به معنی پرهیزکار و . نهفته است» رندان پارسا«در همین بیت، یعنی در » پارسا« يمهکل دلیل دوم در - ب... . ضبط است
.. .است) اهل فارس(نمی تواند پارسا باشد؛ بلکه به معنی پارسی، یعنی فارسی ... پاکدامن نیست؛ زیرا رند با صفاتی که در حافظ دارد 

و » تازیان«در این غزل، دو بار پارسا را به معنی پارسی به کاربرده و یک بار آن را در مقابل  مورد بحث بیتکه چون در غیر از حاصل آن
در ). 136- 135: 1383خرمشاهی، (» باشدجا هم آن را در مقابل ترکان قراردادهاست، قاعدتاً باید اینقرار داده» بیگانگان«یک بار در برابر 

صنعت بدیعی » پارسیان«با » پارسایان«و » پارسی«با » پارسا«کند، بین کلمات خرمشاهی مطرح می بیت مورد نظر ما و مواردي که بهاءالدین
متناسب با » پارسایان«ي را و کلمه» پارسی«ي ي آن، کلمهو به قرینه» ترکان«متناسب با » پارسا«ي وجود دارد؛ یعنی کلمه 1»ایهام تبادر«
- این نکته. نیستند» پارسیان«و » پارسی«عین کلمات » پارسایان«و » پارسا«کند، وگرنه کلمات ادر میرا به ذهن متب» پارسیان«ي کلمه» تازیان«

» پارسی«و » پارسا«همانی بپذیریم، استدلال خرمشاهی در این» گويترکان پارسی«را به جاي » گويخوبان پارسی«جاست که  اگر ما ضبط 
» گويخوبان پارسی«بر » گويترکان پارسی«دلیلی دیگر بر صحت ادعاي ما در اصالت و اعتبار خود از اعتبار خواهدافتاد و این خود خودبه

. ایمي همین مقاله به موارد دیگري از آن پرداختهمدار حافظ است که در ادامههاي زبان منشورمانند و ایهامایهام تبادر از ویژگی. است
- خوبان پارسی«بر » گويترکان پارسی«نجی و موشکافی و استدلال در اثبات برتري سشگفتا که استاد خرمشاهی با وجود این همه نکته

صورت  ،هاي معتبر دیگربر اساس نسخه ،ي مرحوم قزوینیخود به جاي ضبط نسخه يمهناحافظاست که در باز هم حاضر نشده» گوي
  !به کار برد» گويیخوبان پارس«مشکوك و نادر را به جاي صورت » گويترکان پارسی«صحیح و رایج 

  
  بیت مورد بحث ما در این مقاله يهپژوهان دیگر دربارنظر حافظ -3
  بیت مورد بحث ما در این مقاله يهنظر دکتر قاسم غنی دربار -1- 3

لحن یعنی (هم بر نمک معشوق افزاید » لحن«خود : 2گویدجاحظ می«: استچنین نوشته» گويترکان پارسی« يهدکتر قاسم غنی دربار
با توجه  ).70: 1366صارمی، (» ساقی بده بشارت رندان پارسا را/گوي بخشندگان عمرندترکان پارسی ):ه عربی را غلط حرف بزندکسی ک

است؛ اما ایشان در مرجح بوده» گويخوبان پارسی«بر » گويترکان پارسی«شود که در نظر دکتر غنی ضبط به این اظهارات مشخص می

                                                
از دکتر جهاندوست » هاي حافظ، نگاهی دیگر به ایهام تبادر در شعر حافظفهمی از رندي«ي مقاله. ك.براي صنعت ایهام تبادر در شعر حافظ ر - ١

ي دیگري را که با آن تقریباً اي از کلام، واژهمراد از ایهام تبادر آن صنعت بدیعی است که واژه«: دانایشان در تعریف ایهام تبادر چنین نوشته. پورسبزعلی
حافظ به این صنعت . شود، با کلمه یا کلماتی از کلام، تناسب دارداي که به ذهن متبادر میمعمولاً واژه. کندصدا است، به ذهن متبادر میشکل و همهم

خوانی، ایهام گونایهام جناس، ایهام جناس گونه: اند؛ از جملههاي بسیار دادهبه این صنعت نام. استنیست، توجه بسیار داشته که در کتب بدیعی مذکور
: است، شهرت فراوان داردکاررفتهخوانی؛ به عنوان مثال این بیت حافظ، که صنعت یادشده در آن بهخوانی و ایهام دوگونهچندخوانشی، ایهام چندگونه

آورد که با هوا و باد و را به یاد می) هواي خنَُک(، خنَُک )خوشا(خنُکُ . گفتا خنُکُ نسیمی کز کوي دلبر آید/ فتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزدگ
ارالسلام که در ي آدم، روضه و داست، به قرینه) جنت، فرودس(ي معنی اسمی بهشت ، متبادرکننده)رها کرد(یا در مثال زیر، بهشت . نسیم، تناسب دارد

  ).  129- 128: 1389پور، سبزعلی(» ي دارالسلام راآدم بهشت روضه/ در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند: استبیت آمده
  

تفاده اس) 146لسلام هارون، الجزء الاول ص داالبیان و التبیین، بتحقیق عب(گوي از قول جاحظ بصري مرحوم دکتر قاسم غنی در توجیه ترکان پارسی - ٢

  ). 676-671: 1359سروشیار، . ك.ر(نموده است 
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تسلیم نظر آن مرحوم شده و در  1اند،اند به جهت ارادت زیاد که به ایشان داشتهبا مرحوم قزوینی داشته تصحیح مشترك دیوان حافظ که
  .  اندنوشته» گويخوبان پارسی«، »گويترکان پارسی«به جاي  دیوان حافظ نهایت در چاپ مشترك

  
  بیت مورد بحث ما در این مقاله يهمرحوم دکتر عباس زریاب خویی دربارنظر  - 3-2

است و به بحث آورده» ترکان پارسی گو یا خوبان پارسی گو«مطلبی تحت عنوان  آیینه جامحوم دکتر عباس زریاب خویی در کتاب مر
است و چنین نظر در بیت مورد بحث ما پرداخته» خوبان پارسی گو«بر » ترکان پارسی گو«بودن اختلاف نسخ دیوان حافظ در باب مرجح

در آن زمان در شیراز بوده اند و داشتن لهجه خاص در تلفظ کلمات پارسی براي ترکان برجسته و  که حتماً گوترکان پارسی«: استداده
: 1382صدري، . ك.و نیز ر 121-120: 1368زریاب خویی، ( » استزبانان حسن و نمکی داشتهنمایان بوده است و شاید در نظر فارسی

مراد از ترك  ...«: که عقیده دارد است» ترك شیرازي« يهح سودي بوسنیایی درباراین اظهارات مرحوم زریاب خویی شبیه شر. )43-44
  ). 24: 1372سودي بسنوي، (» اندشیراز تشبیه و استعاره نیست، بلکه مراد ترکانی است که در شیراز اقامت گزیده

  

 بیت مورد بحث ما در این مقاله يهنظر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دربار - 3-3

است، نوشته.) ق.هـ 536-441(از میراث عرفانی شیخ احمد جام  درویش ستیهندهاي که بر کتاب ا شفیعی کدکنی در حاشیهدکتر محمدرض
دکتر شفیعی کدکنی در . استیکی از ظرفیتهاي شگرف بیت مورد بحث ما را، که روابط پنهانی ساختاري عناصر آن است، عیان کرده

شود و مورد بحث ما دیده میپنجم کند که در بعضی نسخ دیوان حافظ در همین غزل دیگر یادمیاز بیتی » پارسی« يمهبررسی معناي کل
  : آنچه در این بیت معروف حافظ«: استتکرار شده» پارسا«و » پارسی«در آن هم کلمات 

  در وجد و حالت آرد پیران پارسا راگر مطرب حریفان این پارسی بخواند          
  :هاي بسیار کهنبدلاست و مقصود از آن نوعی شعر آمیخته به موسیقی است و در همان غزل بنا به نسخه» رسیپا«يمهاهمیت دارد کل

  گوي بخشندگان عمرند              ساقی بده بشارت پیران پارسا راترکان پارسی
  .2)69: 1392شفیعی کدکنی، (» استبدان اشاره و رواج داشته

. معنی دقیق پارسی درین گونه شواهد، به روشنی معلوم نیست«: اي داردپارسی چنین عقیده يمهنی کلدکتر شفیعی کدکنی در تبیین مع 
اداي موسیقایی شعر، غیر قابل  يهدر عبارت متن ما شیو. قدر مسلم این است که نوعی شعر و در ارتباط با موسیقی و الحان مخصوص است

بوده » العجمیات«حتی معادل پارسی را که . اندنامیدهاست پارسی میشدهاز خوانده میبر روي هم نوعی از شعر را که به آو. انکار است
  ).  70: 1392شفیعی کدکنی، (» اندبردهکارمیاست، به همین معنی به

                                                
  ).165-163: 1نیاز کرمانی، ج(» یادي از علامه قزوینی« يلهمقا. ك.ري ارادت دکتر قاسم غنی به علامه محمد قزوینی براي اندازه - ١
. ك.ر(بود را در دو بیت ذکرشده در بالا بررسی کرده» ارسیپ«معنی » پارسی، فارسی«اي به نام البته قبل از ایشان استاد جمشید سروشیار در مقاله -  ٢

،  »پارسا« يیههاي چاپی، به دلیل تکرار قافارزنده ابتدا دو بیت ذکرشده در بالا را که اغلب در برخی از نسخه يلهسروشیار در این مقا). 1359سروشیار، 
بر اساس . پردازددر دو بیت مزبور می» پارسی«است و سپس به تبیین معنی دقیق ردهآید، آومی» رندان باصفا«شود، یا به جاي آن بیت نخست حذف می

تألیف کمال الدین حسین بن حسن  خوارزمی،  از بزرگان عرفا و متصوفۀ قرن ) شرح مثنوي مولوي(در جواهر الاسرار و زواهر الانوار «تحقیق ایشان 
است، هاي متداول فوت شدهفرهنگنامه يکاررفته و این معنی که از همهدر  معناي غزل به» ارسیف«و » پارسی«به کرات واژة ) ق. هـ 840(هشتم و نهم 

کنم بر غزل، بنده تصور می» پارسی«یا » فارسی« يمهدر وجه اطلاق کل«: گیردو سرانجام سروشیار چنین نتیجه می) همان(» روشنگر سخن خواجه است
و هر چه بر مقطعات پارسی باشد » قول«عادت چنان رفته که هر چه از آن جنس بر ابیات تازي سازند آن را که چون قدماي  ارباب صناعت موسیقی را 

یا عموماً غزل را بدین نام ) موسیقی راست آید يهغزلی که در پرد(خوانند، کم کم این اختصاص باعث آمده که اصحاب، غزل ملحون » غزل«آن را 
  ). همان(» اصطلاح کنند
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. اردوجود د» ترکان«و » بخشندگان«ارتباط عجیبی است که بین کلمات  ،استدیگري که به ذهن وقاد دکتر شفیعی کدکنی آمده يتهنک
، »بخشیان/ هابخشی«یعنی » بخشندگان«شبیه به ي مهشود از آن به عنوان نوعی از صنعت بدیعی ایهام تبادر یادکرد، کلکه می ،این ارتباط را

 که این است هم یکی بیت، همین در او منشوري زبان و حافظ هنر معجزآساي هايشگفتی از«: کنندیعنی خنیاگران ترك ایجاد می

» شودمی گفته بخشی هابدان هنوز خراسان شمال هم اکنون در و اندبوده ترك قبایل موسیقی اصحاب که هایندبخشی همان بخشندگان،
 انیبردن به معتوانند با پیکسانی که زبان ترکی وقوف کافی دارند، می ،از دیدگاه صناعات ادبی و بازیهاي لفظی رندانۀ حافظ ).همان(

غزلیات حافظ عمق و غناي زبان چندبعدي و منشورگون حافظ با صنعت ادبی ایهام تبادر از فهم  ابیات کلماتثانویۀ ترکی در برخی از 
  :معانی جدید ایهامی لذت ببرند؛ براي مثال در بیت مشهور زیر

  دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند          گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند

 به است،» رؤیا و خواب«جغتایی به معناي  شرقی در ترکی» توش/ دوش«با توجه به این که » دیشب«ی معنی فارسعلاوه بر » دوش«واژة 
به » دوش«به شکل » توش«واژة : نوسیددر این باره می) اوموداوغلو(حسن عبداللهی جهانی . دهدمصراع نخست معنایی بسزا و مناسب می

برخی از ادباي ). حافظ(گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند / یخانه زدنده ملائک در مدوش دیدم ک :شعر. استزبان فارسی نیز داخل گردیده
را که در این بیت به معنی رؤیا و خواب است، دیشب معنی کرده و با آوردن تفاسیر و تأویل عرفانی از » دوش«شناس، به اشتباه وازة حافظ

سرایی است که مضامین و اشارات عرفانی را در ف نیست، بلکه شاعر و غزلپر واضح است که حافظ عار. انددور مانده ی کلمهمعنی اصل
آیا : آیدبا توجه به این حقایق سؤال مهمی پیش می). قی مصححپاور 114: 1392بخاري، البکی افندي اوز(» استشعر خود به کار برده

  . است؟ جواب بی شک مثبت استحافظ بر زبان ترکی مسلط بوده
 

 و... «: استاست که به ایهام تبادر، یکی از آلات موسیقی بوده» بشارت« يمهپردازد، کلدکتر شفیعی کدکنی به آن می دیگر که يقهدقی
 و است رایج بسیار حافظ عصر از قبل متون در »زدن بشارت«  و است بوده موسیقی آلات از یکی خود» بشارت«که این آن، از اعَجب

سنجی دکتر شفیعی بر اساس نکته ).همان(» استرفته اشارت موسیقی آلت این نواختن کرات به هب افلاکی العارفین مناقب مطاوي در
مسبوق به سابقه » بزن«در فارسی دري کهن به معنی » ده«. است» بشارتی بزن«در بیت مورد بحث ما، » بشارتی ده«کدکنی، معنی ایهامی 

و در ادامه به آن  تناسب دارد) ترکان آسیاي میانه قبایلخنیاگران (بخشیان / هابشارت در معنی اخیر، یعنی آلت موسیقی با بخشی .است
گویی و ارتباط با متن به پردازد و با سخنشود که دکتر شفیعی کدکنی به قرائتی پویا و هنرمندانه از بیت حافظ میمیملاحظه .ایمپرداخته

هرچند این خوانش پویاي . این کشف سبب التذاذ ادبی و هنري از متن است .شودهاي پنهان زبانی و هنري و ادبی متن موفق میکشف لایه
- سخن می) زبان شعر حافظ(ي زبان اول است که درباره) زبان دوم(زبان خوانش و نقد  ، یعنی)Metalanguage(دکتر شفیعی فرازبان 

هاي شعر حافظ را و قابلیت آن را براي تفسیرها و رهیافت» بودنگشوده«و » بازبودن«هنرمندانه بیشتر از همه چیز  گوید، اما همین خوانش
سان چنین هماهنگ اوج هنر و زبان چندبعدي و معجزه یهایکارگیري ناخودآگاه واژهاین بهبه بیان دیگر . گذاردهرمنوتیکی به نمایش می

  . ین مقاله استدر ا» گويترکان پارسی«گذارد و بیش از همه چیز تأییدي بر صحت حافظ را به نمایش می
  
  بیت مورد بحث ما در این مقاله يهپژوهان دربارنگاهی به نظر دیگر حافظ - 3-4

خواجه حافظ در غزلیاتش از «هاي فراوانی که در ذیل مطلب در شاهد و مثال حافظ خراباتیالدین همایون فرخ در کتاب دکتر رکن
  :استین صورت آوردهاست، بیت مورد بحث ما را بدذکر کرده» کندمعشوق ترك یاد می

  گوي بخشندگان عمرند              ساقی بده بشارت پیران پارسا راترکان پارسی

 ).5902: 1370همایون فرخ، (

سودي . ك.ر(است را به همین شکل آورده» ساقی بشارتی ده پیران پارسا را«مصراع  شرح سودي بر حافظمحمد سودي بسنوي در کتاب 
  ). 50: 1372بسنوي، 
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: استو کاربرد آن در دیوان حافظ چنین نوشته» خوبان« يهواژ» ترك فلک و هلال عید و دور قدح« يلهدکتر ابوالفضل مصفی در مقا
در نهایت  ).42-41: 5نیاز کرمانی و دیگران، ج(» استبا قرائنی در شعر خواجه، صفت براي ترکان و گاه به جاي ایشان » خوبان«لفظ «

  ). همان. ك.ر(هستند » گويخوبان پارسی«به جاي » گويترکان پارسی«ط ایشان نیز موافق ضب
  
 بیت مورد بحث حافظ يهنظر ما دربار -4

برخی از این کاربرد . استکاربردههاي گوناگون بهغزل به صورت 21بار در  23» گويترکان پارسی«را با احتساب » ترك«ي حافظ کلمه
جا در این. فرد، برخی به صورت جمع، برخی به صورت صفت و اغلب به صورت ترکیب استي ترك در غزلیات حافظ به صورت مکلمه

» سیهترك دل«، )5غزل (» گويترکان پارسی«، )3غزل (» ترکان«، )3غزل (» ترك شیرازي«: کنیماین کاربرد را به ترتیب غزلها مرور می
» ترك لشکري«، )131غزل (» ترك فلک«، )124غزل (» ترك مست«، )105غزل (» شاه ترکان«، )82غزل (» چهرهترك پري«، )47غزل(
ترکی «، )205غزل (» کشترك عاشق«، )199غزل (» غلام ترك«، )185غزل (» ي ترکانبچه«، )180غزل (» ي ترکانغمزه«، )145غزل (

، )412غزل (» )ترك هستم(ترکم «، )346(» ترك شهرآشوب من«، )345(» شاه ترکان«، )302غزل (» ترك ما«، )282غزل (» قباپوش
غزل (» ترکی و تازي«، )472غزل (» کاکل ترکان«، )470غزل (» ترك سمرقندي«، )470غزل (» شاه ترکان«، )440غزل (» ترکان سمرقندي«

د نیست است، پس هیچ بعیي ترك به طور طبیعی در دیوان حافظ  با معانی مثبت به کار رفتهشود، واژههمان گونه که ملاحظه می. 1)476
ي ترك در دیوان حافظ ي دیگر این که در بررسی کاربرد واژهنکته. باشدبه کاررفته» گويترکان پارسی«که در بیت مورد نظر ما هم 

- و هیچ بعید نیست که در بیت مورد بحث ما نیز با نگاهی مثبت و مدح» ستیزترك«است نه » ستاترك«یابیم که حافظ اساساً شاعري درمی

پژوهان مثل مهدي صدري، بر ي مهم دیگر این که برخی از حافظنکته.  و عمربخش بودنشان سخن براند» گويترکان پارسی« گونه از
اند در دیوان حافظ اتفاق نظر دارند، چنین نظر داده» ترکان/ ترك«شناسان نامی که در قوم و نژاد بودن خلاف نظر اکثر شارحان و حافظ

است و لاغیر و حافظ در هیچ موردي از موارد، ترك به مفهوم نژادي و » معشوقه زیبارو«در تمامی دیوان حافظ » ترك«که منظور حافظ از 
ي ترك در دیوان حافظ اغلب نژادي ؛ در حالی که بر خلاف نظر ایشان کاربرد واژه)44: 1382صدري، . ك.ر(است قومی را اراده نکرده

خود خوديبه» ترکان«ي معتقد باشیم، واژه» گويترکان پارسی«ما در این مقاله، اگر به ضبط  و قومی  است؛ براي مثال در بیت مورد بحث
» گويخوبان پارسی«را به صورت مستتر و مضمر و مضمون در خود دارد؛ اما در ضبط » خوبان و زیبارویان«و به تنهایی، معنی و مفهوم 

» ترك«متردافند و » خوبان«و » ترکان«خود ندارد؛ از این رو نباید چنین پنداشت که را در » ترکان«لزوماً معنی و مفهوم » خوبان«ي واژه
داشتن ترکها در لهجه(،  و زبانی ...رحمی و زیبایی و دلاوري و بی(ي نژادي و قومی است؛ بلکه باید به خصیصه» معشوق زیبارو«همان 
  .    حتماً دقت کرد) زدنحرففارسی

، »ترکان«است، ما برآنیم که ارتباطات ساختاري عناصر » گويترکان پارسی«ناسی که آشکارا به نفع ضبط شفارغ از مستندات نسخه
در بخشندگان و شباهت » بخش«ابتدا به بن  در .بیشتر برکاویمشناسی لغات با ریشهرا » بشارت«، »ساقی«، »عمر«، »بخشندگان«، »گويپارسی«

در ترکی آذربایجانی معاصر به معنی  bağış)(2بغیش / باغیش. پردازیممی» بغیش/ باغیش«ن معنی آترکی هم يمهو ارتباط آن با کل
- ترین لغتالترك، کهندر دیوان لغات. است) bağ(» باغ«باغیش در ترکی از بن  يکلمه . )69: 1386داشقین، (است » بخشش و هدیه«
درهمین ). 504: 1384کاشغري، (» هیزم و مانند آن يهشدهاي بستهه، پشتهقلاد) : bağ( باغ«: استجهان، این بن آمده مدون ترکی يمهنا

- هاي نی و مانند آن نیز چنین نامیدهگره. هاي انگشتان و دیگر اعضاءبندها و مفصل«: استچنین آمده) (bağışکتاب در ذیل مدخل بغیش 

                                                
. ك.ر(» استهاي خود به کار بردهي ترك را در هفده غزل از مجموع غزلحافظ نوزده بار واژه«است رسی ما سخن مهدي صدري که نوشتهبا بر -  ١

  . نماید، نادرست می)43- 41: 1382صدري، 
  
هاي به کاررفته در ن است و عین صورتکارفته در داخل پرانتز در این بخش مقاله، به زبان ترکی و خط لاتیهاي بهلازم به ذکر است که صورت - ٢

  .هاي مورد بحث نیستهاي ترکی است و آوانویسی واژهفرهنگ
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فندي اوزبکی البخاري، لغوي برجسته اوزبک که اصلاً اهل بخارا اثر شیخ سلیمان ا 1فارسی -فرهنگ جغتاییدر در ). 231: همان(» شوندمی
در عثمانی به پایان رسانیده است، در ذیل . ق.هـ1320ل بوده است و تصنیف کتاب در عصر سلطان عبدالحمیدخان غازي عثمانی در سا

. صولت. مفصل زانوها. بند و طناب خیمه. چهارزانو. نشستن به روي زانو. کردنزانوها جمع«: خوردمدخل باغیش این معانی به چشم می
» و بخشش، عطاء، احسان، هبه و دهشعفو «معانی دیگر این کلمه در ترکی عبارتند از ).  78: 1392افندي اوزبکی البخاري، (» سطوت

ها، محل اتصال، مفاصل اندام: معنی قدیمی باغ در ترکی«: استباغیش چنین نوشته يمهکل يهاسماعیل هادي دربار). 215: 1386هادي، (
ذل و بخشش کردن و بهبه ،هم مفهوم وصل و اتصال محفوظ است؛ چه) بخشش و عفو(در معنی امروزي . استبند و طناب خیمه بوده

ترکی چنین نظر » باغیش«فارسی و » بخش«ارتباط بین  يهاو دربار). 216: همان(»  همانا موجب وابستگی عاطفی بین بخشنده و گیرنده است
پخش مفهوم نزدیک به هم دارند؛ چه، بخشیدن مال نوع خاصی از پخش مال است؛ از این رو با / بخش يمهدر فارسی دو کل«: استداده

› بخیش› بغیش› باغیش. باشدبغیش محرف شده/ رسد هر دو کلمه یکی باشد و احتمال دارد از باغیشه شباهت ظاهري نیز به نظر میتوجه ب
توان معیار در زبان فارسی است و صرف شباهت ظاهري را نمی يمهکل يتهبیشتر در گذش يعهتر نیازمند مطالالبته اظهار نظر دقیق. بخش

است را براي آن قیدکرده» احسان، هبه و صلح«است و معانی تهساي ترکی دانرا کلمه» بخش«پرویز زارع شاهمرسی  ).همان(» قرار داد
  ).   387: 1394شاهمرسی، . ك.ر(

کند، نکات جالبی در آن را به ذهن متبادر می» بخشندگان«ي مورد بحث ما کلمهکه در بیت ) bəxşi(» بخشی« يمهکل يهو اما دربار
بدواً باید بدانیم که بخشی همان شمن  .سازندنیز عیان می» عمر«ي خورد که ارتباط عجیب آن را با کلمههاي ترکی به چشم میگفرهن

شام، آلتایی و مخصوصاً در زبان قبایل مختلف ترك و مغول با نامهایی چون  - است که در طول تاریخ و در زبانهاي و فرهنگهاي اورال
کاشغري، (» کاهن، شمن«: استرا چنین معنی کرده )qam(محمود کاشغري قام . شودمیشناخته عاشیق/ وزان، آشیق، اشامان، قام، قامان

به معنی معانی مختلف ) زبک، قرقیز، قزاق، اویغور و ترکمنوترکان ا(در فرهنگ لغات ترکان آسیاي میانه  ي بخشیکلمه). 505: 1386
که آن  ،سنگلاخدانشمند دربار نادرشاه افشار، در فرهنگ ترکی به فارسی لغوي و  ، نویسندهورخخان استرآبادي، ممیرزامهدي. استآمده

ي بخشی را چنین است، معانی کلمهکاررفته در آثار امیرعلیشیر نوایی نوشتهبه) ترکی شرقی/ زبکی معیار قدیموا(را در شرح لغات جغتایی 
معنی » طبیب و معالج و حکیم و دانشمند«او قام را ). 73: 1384استرآبادي، (» را گویندنویسنده و دبیر و خواننده و جراح «: نوشته است

استاد فون . دبیر، خواننده، معلم) در ترکی قدیم: (بخشی«: استاین کلمه چنین نوشته يهاسماعیل هادي دربار ).207: همان(است کرده
در ترکی نیز همانند فارسی، امروزه در . استکاررفتهبه» معلم و استاد«به معنی داند که در چینی چینی می poshiقاباین کلمه را مأخوذ از 

به کار ) ترکان قومی يهخوانند/  ozan(اوزان / ترکان آسیاي میانه آن را به معنی آشیق). بخشیعلی/ بخشی(است ماندهاسامی افراد باقی
شود، مغولی میکه در ادبیات کهن فارسی نیز دیده بخشیکلمه  خودش، در یک کتاب ،پرویز زارع شاهمرسی). 223: 1386هادي، (» برند

نوازنده، دبیر «او در کتابی دیگر بخشی را ). 156: 1388شاهمرسی، . ك.ر(است درج کرده) bağşı(» باغشی«و صورت اصیل آن را  دانسته
. مغنی، خواننده«: استیل مدخل بخشی چنین آمدهفارسی در ذ -در کتاب فرهنگ جغتایی). 387: 1394همان، (است معنی کرده» و جراح
خان قاجار از میرزا فتحعلی الترکیهمقالیددر فرهنگ لغات ترکی ). 80: 1392افندي اوزبکی البخاري، (» شعر و ترانه 2يهسازند. مطرب

، به ناصرالدین شاه قاجار اتحاف )جغتاییبه زبان ترکی (شده و براي فهم آثار امیر علیشیر نوایی نوشته. ق.هـ 1280سپانلو  که در تاریخ 
فرهنگ ترکی در ). 118: 1395قاجار سپانلو، (است شدهنوشته» نویسنده و دبیر و خواننده و جراح«ي بخشی است، در معنی کلمهشده

مردمی اقوام ترك آسیاي خوان عاشق، نوازنده و آوازه. 1«): ترجمه از ترکی(است شدهدر ذیل مدخل بخشی چنین نوشتهآذربایجانی ارك 
و » میشاؤته«، »تکه«یکی از اجداد باستانی ترکمنان قبایل . پزشک روحانی اقوام کهن ترك. شمن. شامان. قام): معنی تاریخی. (2میانه

  ). 543: 1389جعفرزاده، (» استشدهگرفته) استاد، معلم( po-shiشود که از کلمه ي چینی میگفته. » داشایاق«

                                                
لغوي  ،دکتر محمد معینمرحوم همین بس که یکی از منابع دست اول و پایه در فهم کلمات ترکی دخیل در زبان فارسی اهمیت این کتاب  در -  ١

  ).21: ، مقدمه1392،افندي اوزبکی البخاري. ك.ر(است غات ترکی بودهبزرگ ایرانی و صاحب فرهنگ معین، در تشخیص ل
  
  .نیز است و خواننده سازنده در این گونه موارد علاوه بر سراینده به معنی نوازنده و سازنواز - ٢
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و هم ارتباط » عمر بودن ترکان يهبخشند«اي است که ما را هم به و بررسی وظایف شمن نکته) Shaman(بخشی و شمن  همانیاین 
و  هاشامان/ هاترین ایام شمنها از قدیمیفرهنگ ترك باور و در. رساندزدن می»بشارت«موسیقی و  و نیز و شراب» ساقی«ها با بخشی

شمنیسم دین باستانی ترکان بوده و حتی بعد از مسلمان شدن بخش اعظمی از ترکان در قرن . داریم را )Shamanism( شامانیزیم/ شمنیسم
میان  در مذهب این رواج به منابع اکثر که بوده ترکان اولیه باورهاي از این باور کهن بشري. استاول و دوم هجري پیروان فروانی داشته

 ترکان، اعتقاد به. شدمی تبلیغ هاشمن وسیله به و کتاب پیامبر بدون ابتدایی باور این. اندکرده شارها اسلام از پیش دوره در النهر ماوراء مردم
 را هاشمن ترکان، بر این، علاوه. بودند مسلط سحر و جادو فنون به و بوده خداوند با ارتباط به قادر که مقدسی بودند افراد هاقام یا هاشمن
این  . کردندمی واسطه خدایان نزد را آنان خود مشکلات حل براي و دانستندپري می و جن شیاطین و مردگان، ارواح با ارتباط ایجاد عامل

 احترامی افراد این به شمنیست ترکان. عهده  داشتند به نیز را مذهبی مراسم برگزاري ریاست و کردندمی طبابت معنوي، هايشخصیت
است که در بوده )Tangrı(تنگري / تانگري  ترکان، پرستش مورد مشترك خداي. کردندمی دهآنان سج برابر در و گذاشتندمی العادهفوق

» خداوند یگانه«امروزي در معنی  و در نهایت در ترکی »خداي آسمان«بعدها به معنی . است» انتهاآسمان آبی بی«به معنی  ترکی باستان
 تنوع  خدایان، و تعدد در نظر آنان باوجود. دانستندمی تانگري با ارتباط ایجاد به درقا را هاشمن واقع ترکان در. استتحول معنایی پیداکرده

 عالم نظام اداره با و بود ساکن آسمان طبقه در  بالاترین انسان صورت به او. بود هستی خالق و برتر خدایان يهمه از آسمان خداي
 با هاتقدیس شمن. ورزیدندمی عشق او به ترکان و بود لطف و یزیبای رحمت، مظهر آسمان خداي .کردمی تعیین را بشر سرنوشت

 آسمان، خداي تانگري، تجسم را شمنها ترکان، که توان گفتمی و بود هماهنگ داشتند، انسان شکل به تانگري از ترکان که تصوري

  ). 52-51: 1384مخبر دزفولی، (دانستند می
بخشی، تسخیر گویی، پیشگویی، برکتغیب(که وظایف متعدد روحانی و جادوگري انسانی مقدس و نظرکرده در قبیله است  شمن   

/ بخشی/ ي مهم این است شاماننکته. استرا با هم داشته) شفابخشی(و پزشکی ) شکارها به نفع قوم و ارتباط با خدا و ارواح پاك مردگان
، که آن را هنگام نواختن )qopuz(» قوپوز«ا زدن سازي کهن به اسم هاي ترك باست و شاماناوزان، هنرمند مردمی و قومی ترکان نیز بوده

هاي روحانی و دینی بعد از اسلام آوردن ترکان نقش. پرداختندهاي قومی میکردند، به خنیاگري و سرودن حماسهي خود بلند میتا سینه
ي بارز این نگ و بویی اسلامی ادامه پیدا کرد؛ نمونهها با گرفتن ررنگ شد، اما نقش قومی و ملی و فرهنگی آنها کمها و بخشیقام

- ي تیرهاست که همه) Dədə Qorqut)  Dede Korkut /»دده قورقورت/ دده کورکوت«اوزانها شخصیت مقدس / هابخشی/ هاشامان
این بخشی . کلور خود دارنداو را در فول دده قورقوتاین شخصیت مقدس و کتاب ... ، قرقیز، قزاق، اوزبک و )غز(هاي ترك اعم از اغوز 

شود که داناي تمام است در اساطیر ترکان به صورت پیري نورانی، روحانی و مقدس با موهایی بلند و سفید و ریش بلند و سفید تصویر می
) ص(یامبر اسلام او به ملاقات پ. پیونددگوید به حقیقت میکند و هر چه میبه قلبش الهام می) تانگري(آورد و تانري و از غیب خبر می

محمدخانی گونئیلی، . ك.ر(گیرد را از زبان آن حضرت می) ترکان(ي فرزندانش شود و بشارت حکومت طولانی هزارسالهشرفیاب می
ي خود در مواقع خطر است و هم خواننده و گو و عارف ؛ هم پزشک و هم یار و یاور قبیلهدده قورقورت هم روحانی و غیب) . 25: 1387
خواند سراید و با صدایی سحار میي قوم است و ساز قوپوز در دست گرفته و حماسه قومی ترکان را به صورت اشعار حماسی میهنوازند

  . 1)هومر در فرهنگ یونان باستان. قس(
ها و نیز به انسان دوباره» عمربخشی«ها با ي مهمی که در ارتباط ساختاري عناصر بیت مورد بحث ما در این مقاله هست، ارتباط بخشینکته

و ) baqşı(» باقشی«را، که آن را به صورت  هادکتر روشن خیاوي یکی از وظایف مهم بخشی. است) بشارت زدن(ها با موسیقی ارتباط آن
دیگر از ملل  ها و تعداددر بین آذربایجانی«: استزده چنین تبیین کردهکند، در مورد کمک به زنان زائوي آلقید می» هنرمند خلق«به معنی 

جگر زائو را در جاي ! خانم آل«: گفتندباشد، اطرافیان شمشیر بر آب رودخانه یا استخر زده میترك، اگر زن زائویی زایمان سختی داشته
/ الباسها و تعداد دیگر نیز چنین باوري وجود داشت که در زمان زایمان غیرعادي زائو، گویا که در بین قرقیزها و قزاق! »خودش قرار بده

براي دور کردن آل از زائو، ساز نواخته و آل را با آواز خود ) هنرمند خلق(» باقشی«در این حالت . آوردخانم آل جگر او را درمی/ آلبیس

                                                
از جعفر سلیمانی  »کتاب دده قورقودنیم نگاهی به «ي مقاله. ك.براي خصوصیات دده قورقود و بررسی تطبیقی این حماسه ترکان با حماسه یونان ر - ١

  .1384، پاییز و زمستان 2نشریه اصحاب قلم شماره کیا، 
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یماري در اعتقاد بالا نقش موسیقی و ساز و آواز در التیام درد و بهبودي ب. خواهد جگر زائو را در جاي خود قرار دهدترساند و از آل میمی
ها بیشتر از دیگران در ها و اوزانشام -ها و قامنماییم که باقشیدر توضیح بیشتر اضافه می. کنیمرا در نزد ملل ترك به خوبی ملاحظه می

ها و باقشی هااند و در واقع اوزانکند، نقش داشتهالتیام بخشیدن به درد زائو و برگرداندن سلامتی به زائویی که احساس ناتوانی و بیماري می
جا به اهمیت موسیقی و ساز و آواز در میان ملل ترك متوجه گرفتند و باز ایني پزشک را در میان مردم بر عهده میدر چنین موقعی وظیفه

: 1383ي، خیاو(» خواندندها براي التیام درد زن زائو و رهایی او از مرگ، شعرهایی به همراه ساز و موسیقی میها و باقشیاوزان. شویممی
ها در قبیله همین ها مختص و منحصر به زنان زائو نبوده و یکی از وظایف اصلی آني شفابخشی و عمربخشی بخشیالبته خصیصه). 227

  . استشان بودهنقش پزشکی
را در تصوف نیز امري که مشابه آن . شودانجام می) موسیقی(و بشارت زدن ) خوانیغزل(گویی در بیت حافظ عمربخشی ترکان با پارسی

هاي خلسه شامانی شبیه شناسانه حالتباشد که از نقطه نظر روانقابل ذکر می. تحت عنوان دف زدن و سماع و رقص صوفیانه می بینیم
دکتر ناصرنکوبخت و دکتر ).  3: 1390استوتلی، (» دراویش صوفیه است ]يخلسه و جذبه[هاي یوگایی، اسرار نهانی و باطنی و جذبه

اند بررسی کرده» تصوف هايفرقه از برخی در شمنیسم خلسگی هايروش«ي زاده این مشابهات بنیادین را در مقالهی قاسمسیدعل
خود شدن رهاشدن از عالم بیي اعمال شمنی است، شمن براي از خوداز آن جا که خلسه و جذبه لازمه). 1388زاده، نکوبخت و قاسم(

ي نکته). 193و  191: همان(کند می ه و مشاهده اسرار از آلت موسیقی ضربی و از رقص آیینی استفادهحس و رسیدن به حالت خلسه و نشئ
شامانها در / هابخشی. نهفته است» ساقی«ي است که در بیت مورد بحث ما این نکته در کلمهشامانها با شراب بوده/ هادیگر ارتباط بخشی

بردند که از گیاهان میهاي سکرآور و مقدس بهرهنی و خبرآوردن از عالم غیب، از نوشیدنیي روحامراسم خاص خود براي رفتن به خلسه
ها براي اعمال هاي رایج شمنمسکر یکی از روش مشروبات و مخدر مواد مصرف راه از نشئگی و رفتن به خلسه .آمدمقدس به دست می

ها را از بند هاي آیینی خاص، شمنهمراه با موسیقی ضربی و رقص این شراب روحانی ).200- 199: همان. ك.ر(است شان بودهروحانی
هوم نوشی ارداویراف و رفتن او به دوزخ و بهشت و . قس(نمود خودي، جسم و عالم جسمانی آزاد کرده و وارد دنیاي ارواح و حقایق می

در بیت مورد بحث ما ارحج است؛ چرا که پیران به عمر » رندان«بر » پیران«ها پیداست که ضبط از این نکته). نامهبرزخ و انشاي ارداویراف
است، مشروط بر این که شدهي این ظرائف به طور عجیبی در بیت مورد بحث ما در این مقاله جمعهمه. تر از رندان هستندبیشتر محتاج

  : صورت صحیح آن یعنی

  ان پارسا راگوي بخشندگان عمرند                ساقی بشارتی ده پیرترکان پارسی
  .را در نظر بگیریم

جناس اشتقاق یا «به این صورت که بین پارسی و پارسا صنعت لفظی . »پیران«و » پارسا«، »پارسی«ي دیگر تناسبات لفظی است بین نکته 
، »پیران«اگر به جاي . دسازي حروف میآرایی یا نغمهواج» پیر«و » پارسا«و » پارسی«در / پ/دیگر این که تکرار واج . وجود دارد» اقتضاب

. وجود دارد» پیران پارسا«و » ساقی«ي دیگر طنز ظریفی است که بین نکته. بیاید، این صنعت لفظی محلی از اعراب نخواهدداشت» رندان«
گرداندن  اشکند که وظیفهمحول می» ساقی«بشارت زدن به پیران پارسا را به / ي بشارت دادنفراموش نکنیم که حافظ با رندي، وظیفه

ها از سوي دیگر با ساقی و بودن پیران از یک سو و پارسابودن آنسالخورده. استي شراب به حاضران در مجلس صراحی و دادن پیاله
بشارت زدن متوجه / کند که این بشارت دادنخواري منافات دارد و همین طنز لطیف حافظ را دوچندان تأثیرگذارتر از آن میشراب

نیز اگر » رندان پارسا«هرچند خود ترکیب . شودرا صوفیانه بگیریم، گزندگی طنز دوچندان می» پیران«البته اگر معنی . شود »رندان پارسا«
  . بگیریم، خود خالی از طنز و تهکم نیست» پرهیزگار«بخواهیم بر خلاف نظر استاد بهاءالدین خرمشاهی، پارسا را همان 

- ي آن زادهبا هر فرایند خوانش و تأمل، معنی از کلمه به کلمه. است» زامعنی«و » باز«ابیات دیگر او شود که بیت حافظ، همانند میملاحظه

- پندارند که شاعر جمله میچنین می«: کنداین امر بیشتر از هر چیز سخن ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوي را به ذهن متبادر می. شودمی
ي تناسب و عدم تناسب هاي ساحرانهشده بر اثر تداعیآفریند و کلمات شیءسازد، شیء مینمیشاعر جمله . سازد؛ اما این ظاهر امر است

فراتر ). 25: 1356سارتر، (» آورداست، به وجود می» ي شیء شدهجمله«ها واحد حقیقی شعر را، که همان شوند و اجتماع آنبا هم جمع می
و  شود و شاعر وجود زندهزنده و زایا است که از وجود شاعر جدا می يجودي سارتر باید گفت که شعر خوب مواز سخن هوشمندانه

شعر موجودي از جنس خود شاعراست که با هر مواجهه و ارتباط و خوانش خواننده از نو زنده . سازدزایاي خود را در شعرش جاودانه می
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شویم که اي ایهامی مواجه میي ایهامی یا زنجیرهظ با شبکهچه گفتیم ما در این بیت حافبر اساس آن. زایدشود و معنا میو بارور می
اي این طرحواره. نخواهدشدساخته» ترکان«اي که بدون عنصر طرحواره. سازندخاصی می) Semantic schemata(» اي معناییطرحواره«

  :شودمعنایی از زایش معنی در فرایند خوانش بیت حاصل می
  )هاي زیباروخوبان، زیبارویان، معشوق(ترکان  -)نژادي و قومی(ترکان : ترکان
  )غزل پارسی/ غزل: پارسی(خوان غزل -)زبان پارسی: پارسی(گو پارسی: گويپارسی

  )هاسی تركشمن(ها بخشی -دهندگان: بخشندگان
  )با ایهام تبادر(امر  - زندگی: عمر

  )ي بشارتنوازنده(بشارت نواز / بشارت ده -)1ب 431غزل  ←»آب زندگانی«آب عمر، : شراب(شرابدار : ساقی
  )بنواز(بزن  -بگو -ببخش: ده

  )آلت موسیقی(بشارت  -مژده: بشارت
  پیران طریقت -)سالخوردگان(پیران سال و ماه : پیران
  )متناسب با ترکان(پارسی  - پرهیزگار: پارسا

  
  گیرينتیجه -5

هاي چاپی معتبر، مثل چاپ مرحوم عبدالرحیم هن و نیز نسخههاي خطی کشناختی این پژوهش، ضبط اکثر نسخههاي نسخهبر اساس یافته
بهروز، چاپ انجوي، چاپ ایاصوفیه، چاپ ستایشگر، چاپ پرتو، چاپ ادیب  - خلخالی، چاپ مرحوم قدسی شیرازي، چاپ عیوضی
ي نذیر سودي، نسخهاست و تنها چاپ قزوینی، شرح » گويترکان پارسی«فرخ  برومند، چاپ مرحوم دکتر غنی و شرح دکتر همایون

عبدالعلی ادیب برومند، دکتر قاسم غنی، مرحوم عبدالعظیم قریب، دکتر . است» گويپارسی خوبان«جلال نائینی و چاپ قریب  - احمد
از میان اینان . اندبوده» گويترکان پارسی«الدین خرمشاهی از موافقان ضبط عباس زریاب خویی و دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و بهاء

- ترکان پارسی«الدین خرمشاهی هرچند در نظر و استدلال آشکارا طرفدار ضبط مرحوم غنی، مرحوم فرزاد، مرحوم قریب و مخصوصاً بهاء

- ي ملیي روحیهاین امر به دلیل غلبه. پوشی کنندچشم) گويخوبان پارسی(اند از ضبط مرحوم قزوینی اند، اما در عمل نتوانستهبوده» گوي

است شود و سبب شدهمیاي که در مرحوم علامه قزوینی نیز دیدهخصیصه .استو حس تعصب قومی در ایشان بوده) فارسی(ی گرایی ایران
از این رو بر خلاف اعتقاد رایج در  ؛خلخالی وفادار نماندعبدالرحیم به ضبط درست مرحوم » گويترکان پارسی«در ضبط صورت درست 

باید توجه کنیم که حتی این  ،دانندترین چاپ دیوان حافظ میترین و منقحعیبزوینی و غنی را بیکه چاپ مرحوم ق مردم يمیان عامه
استدلال  .شودي دیوان حافظ احساس میترین نسخهعیبي نسخ براي رسیدن به بیچاپ نیز خالی از عیب نیست و لزوم بازنگري و مقایسه

تر از استدلال ضعیف از هر جهت قوي» رندان پارسا«و » گويخوبان پارسی«بر » ان پارساپیر«و » گويترکان پارسی«ادیب برومند در ترجیح 
ستاي حافظ که در کاربرد دوست و تركي تركبا توجه به روحیه. است» پیران پارسا«بر » رندان پارسا«بهاءالدین خرمشاهی در ترجیح 

- خوبان پارسی«است نه گفته» گويترکان پارسی«او در بیت مورد بحث ما رسد که خورد به نظر میغزل او به چشم می 21ي ترك در واژه

  .استدانسته» بخشندگان عمر«؛ و ترکان را »گوي
با » گويترکان پارسی« اي که دکتر شفیعی کدکنی بر اساس صنعت بدیعی ایهام تبادر بین عناصر از دید توجه به عناصر ساختاري رابطه

ما با پیگیري همین . نمایدمرجح می» خوبان«را بر » ترکان«است از مواردي است که ضبط کشف کرده» ارتبش«و ) هابخشی(» بخشندگان«
- شمن(هاي ترك را با توجه به خصوصیتهاي بخشی) عمربخشی ترکان(» عمر«نظر دکتر شفیعی کدکنی ارتباط بین عناصر یادشده با عنصر 

در آخر با توجه به طنز ظریف و . بود» گويخوبان پارسی«بر » گويترکان پارسی«ي آن تقویت برتري ضبط برکاویدیم، که نتیجه) ها
هاي تحقیق با توجه به یافته. اثبات کردیم» رندان پارسا«وجود دارد، برتري این ضبط را بر » پیران پارسا«و » ساقی«قدرتمندي که بین عناصر 

هاي دیگر از تصرفات است و صورتاین مقاله به این صورت گفته رسد که حضرت حافظ بیت مورد بحث ما را درحاضر به نظر می
  :استنارواي نساخان حاصل شده

  گوي بخشندگان عمرند                ساقی بشارتی ده پیران پارسا راترکان پارسی
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